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روی پنهان مهاجرت زنانه
در ادامه این نشســت ســیمین کاظمی،جامعه شــناس با ارائه یک مقدمه گفت: 
«همان طور که می دانید و در اخبار هم حتما شنیدید، این روزها ما شاهد شکل  گیری 
یک اقدام شبه فاشیســتی هســتیم که یکی از تجلیات آن مهاجرستیزی است و به 
طور مشخص افغان ســتیزی و عرب ستیزی. این موضوع به نظر من مسئله خیلی 
مهمی است که نمی شــود به راحتی از کنار آن گذشت و ســکوت کرد. متأسفانه 
مراکز دانشــگاهی ما و مراکز مهم علوم اجتماعی درباره این پدیده سکوت کردند 
و این واقعا نگران کننده است. این سکوت را می شود به نوعی رضایت و همراهی 
تعبیر کرد. در اینجا من می خواهم یک تحلیل کلی از این مسئله داشته باشم و یک 
توضیحی درباره آن بدهم. من گفتم یک حرکت شبه فاشیستی اینجا شکل گرفته؛ 
باید توجه کنیم که علت این پدیده چیســت. اینکه فاشیسم در چه شرایطی شکل 
می گیرد و عروج می کند. اگر متون مربوط به فاشیسم و شکل گیری آن را نگاه کنید، 
فاشیسم فرزند و محصول بحران اقتصادی است و خلل در همبستگی (همبستگی 
اجتماعی)، بیشترشــدن ناهنجاری در جامعه است. درواقع با مشکلات اقتصادی 
گســترده و دنباله داری که ما سال ها در جامعه ایران شاهد آن هستیم، نیاز مبرمی 
در بین مردم احساس می شود که از این وضعیت خارج شوند. ولی آن چیزی که ما 
می بینیم، تغییری در مباحث اجرائی ایجاد نمی شود. از طرفی آلترناتیو چپ ناتوان 
و منزوی است. این وضعیت وقتی که نگاه می کنیم، موجب آنومی و بی  هنجاری 
در جامعه شــده است». کاظمی با بیان اینکه طبقه متوسط که فاشیسم بیشتر در 
دل این طبقه شــکل می گیرد و رشد می کند، موجودیت آن در تهدید قرار گرفته و 
احســاس ناامنی می کند، گفت: «او گذشته را ازدست رفته می بیند و آینده را مبهم 
و غبارآلود. خب اینجا از نظر روان شناســی اجتماعــی و توده ای، آن چیزی که به 
منصه ظهور می رســد، آن واکنش ترس آلود و پرهراس نسبت به وضعیت است. 
درواقع این جمعیتی که احساس ناامنی می کند، به دنبال یک منِ ایدئال است که 
آن احســاس حقارت و سرگشتگی و منزلت باختگی را جبران کند. دیگر اینکه یک 
مفاهیمی مثل عظمت ملی، مثل ایجاد فضای دوقطبی به کار می آید یعنی کارگر 
پیدا می کند. اینکه بین ما و آنها تمایز گذاشــتن، بین خود و دیگری تمایز گذاشتن. 
اینها درواقع مفاهیمی هســتند که اینجا برگرفته و حاکم می شوند. اینجاست که 
درواقع آن مربع مفهومی ریلیت ســازی شــکل می گیرد؛ یعنــی اینکه اطلاعات و 
داده های منفی در مورد دیگری در عرصه عمومی مطرح می شود ولی ویژگی های 
مختص آنها نادیده گرفته می شود. درواقع کارکرد این مربع ایدئولوژیک این است 
کــه ما به عنوان محور خوبی و نیکی مطرح می شــویم و آنها یا دیگری به عنوان 
محور شــرارت و بدی. یک اهریمن سازی و یک انســانیت زدایی اینجا از مهاجران 
شــکل می گیرد و به جایی می رســد که به کنش های خشونت آمیز و طرد و حذف 
منتهی می شود. درواقع آن وضعیتی که ما الان در بعضی از شهرها با آن روبه رو 
هســتیم، محصول چنین فرایندی اســت». کاظمی گفت: «واقعیت این است که 

باید به این فکر کنیم که چه کســانی از این اقدامات شبه فاشیســتی بهره می برند. 
آن کســانی که از این وضعیت بهره می برند درواقع طبقه برخوردار و ســرمایه دار 
هســتند. کارکرد این وضعیت این اســت که نابرابری های اقتصادی نادیده گرفته 
می شود و درواقع این فضای دوقطبی ایجادشده کم کم ما را به سمت خشونت و 

تکرار این چرخه خشونت می برد.
بــا این مقدمه می خواســتم بپردازم بــه وضعیت یک بخش پنهــان و نامرئی 
جامعه ایران که درواقع همان اجتماع مهاجران افغان و به ویژه زنان افغانســتانی 
هســتند. قبل از اینکه به وضعیت زنان مهاجر بپردازم، اول باید بگویم که وضعیت 
اشتغال زنان در ایران یک مسئله دشوار و حل نشده ای هست. دوست عزیزمان یک 
تصویر مثبتی از وضعیت اشــتغال زنان به نظر من ارائــه دادند؛ درحالی که وقتی 
بــه همان آمار و داده های رســمی مراجعه کنیم، یکــی از وخیم ترین مؤلفه ها در 
وضعیت زنان، همین وضعیت اشتغال شــان اســت. وقتی که نگاه می کنیم، نرخ 
مشــارکت اقتصادی زنان در ایران در سال گذشــته حدود بین ۱۳ تا ۱۴ درصد بود. 
تعریف مشــارکت اقتصادی را هم که می دانید؛ شــامل هم جمعیتی هســت که 
دارند کار می کنند و هم آنهایی که جویای کار هســتند (یعنی الزاما کار نمی کنند). 
درواقع ایران در نرخ مشارکت اقتصادی در جهان در رنکینگ بین المللی، وضعیت 
مناســبی ندارد. این واقعیت را هم نباید نادیده بگیریم که به طور رسمی از اشتغال 
زنان حمایت نمی شــود. اصرار است که در تقسیم کار جنسیتی و خانه نشینی زنان 
به ویژه با این تغییر سیاســت جمعیتی که اتفاق افتاده، جمعیت زنان بیشتر از قبل 
تحت تأثیر قرار گرفته است. نرخ بی کاری زن ها بالا به ویژه در زن های تحصیل کرده 
بالاست». کاظمی تصریح کرد: «به طورکلی در این اشتغال زنان یک مسئله غامض 
و دشواری است. وقتی شما مسئله مهاجرت را هم درواقع به این اضافه کنید، یک 
چیزی از آن درمی آید که واقعا ناراحت کننده و نگران کننده اســت. اساسا وضعیت 
زنان مهاجر نه فقط در ایران بلکه در کشورهای دیگر دنیا هم در مقایسه با مردان، 
وضعیت فرودســتی اســت که البته در کشورهای کم درآمد و توســعه نیافته این 
وضعیت بدتر است؛ ولی مشخصا در کشورهای دیگر هم باز زنانی که تحصیل کرده 
هستند و مهارت های بالایی دارند، مجبور می شوند که گاهی در مشاغل کم مهارت 
و کم درآمد مشــغول شوند. کلا این مسئله زن بودن و مهاجربودن دو متغیر هستند 

که زن ها را در معرض استثمار و بهره کشی قرار می دهند».

زنان، کارگران بی جیره ومواجب
این جامعه شــناس با بیان اینکه در ایران، مهاجرات بیشــتر با مسئله مهاجران 
افغان شــناخته شده اســت، گفت: «این مهاجران افغانســتانی هم در دوره هایی 
ورودشــان به ایران بیشتر شــده؛ یکی دوره اول به قدرت رسیدن طالبان در همین 
دوره اخیر است. ما دو شکل از مهاجرت را داریم. در یک شکل مردانی هستند که 
به صورت انفرادی و برای پیداکردن کار وارد ایران می شوند و یک شکل دیگری هم 
دارد که درواقع به شــکل خانوادگی می آیند. اینها افرادی هســتند که بیشتر برای 
گریز از آن شــرایط جنگ و ناامنی و فقدان امنیت به ایران پناهنده می شوند. خوب 
در عرصه عمومی ایران وقتی که صحبت می شــود، بیشتر صحبت از همان دسته 
اول مهاجران یعنی مردانی است که به صورت انفرادی و برای پیدا کردن کار وارد 
ایران می شــوند و خوب آن تصویری هم که از اینها ترسیم می شود، همان طورکه 
در بخش اول صحبت هایم گفتم، به این دســته از مهاجران ارجاع دارد. اساســا 
در عرصه عمومی کمتر درباره زن مهاجر افغانســتانی صحبت می شــود. بیشــتر 
وقتی صحبت از مهاجرت هست، منظور مردان تنها هستند که به عنوان یک تهدید 
برســاخته می شــوند در عرصه عمومی. چیزی که باعث شد من پژوهش خود را 
دربــاره زنان افغانســتانی مهاجر انجام بدهم، این بود که مــن با تعدادی از زنان 
مهاجر به صورت شــخصی سروکار داشــتم. در یکی از درمانگاه های جنوب شهر 
تهــران کار می کردم و حالا پزشــک بودن این امتیاز را برای مــن به ارمغان آورده 
که بتوانم با مردم در ارتباط مســتقیم باشــم و چون که پزشک را به عنوان رازدار 
می دانند، مشکلات شــان را هم با ما در میان می گذارند. در نتیجه من متوجه شدم 
که خیلــی از اینها علاوه  بر اینکــه کارهای خانگی را انجام می دهند و مشــغول 
وظایف خانگی هستند، در کنارش کار دستمزدی هم انجام می دهند؛ یعنی اینکه 
برای تأمین معاش خانواده یک سری کارهای کم درآمد یا با درآمدهای بسیار ناچیز 
انجام می دهند و اینکه خیلی هم وقت آنها را می گیرد؛ به طوری که نمی توانستند 
به بقیه وظایف شــان هم برسند. درواقع من پژوهشی را در این زمینه شروع کردم 
و اینکه مقاله در نامه انجمن جمعیت شناســی ایران منتشــر شد. این افرادی که 
من با آنها مصاحبه کردم، اگر بخواهم از ویژگی های جمعیت شناسی شان بگویم، 
باید به این نکات اشــاره کنم؛ اولا اینکه اکثرا بی ســواد بودند. اکثرا متأهل بودند و 
از نظر ســنی هم از همه سنین بین آنان بود؛ یعنی از ۱۵ سال بود تا ۷۵ سال. من 
ویژگی های دســتمزدی این زنان (زنان مهاجر) را که بررســی کردم، به این نتایج 
رسیدم:  یکی اینکه کار اینها کار توافقی و بدون قرارداد بود؛ یعنی اینکه اینها هیچ 
قراردادی با کارفرما نداشــتند. درواقع یک کاری به اینها ســپرده می شد و معمولا 
چــون که در یک خانه هــم بودند، این اطمینان بود که آن شــخص به هرحال به 
خاطر مثلا دو کیســه کلاه فرار نمی کند. خوب این بدون قــرارداد بودن، آنها را از 
بســیاری از امتیازات محروم می کند. مزایای شــغلی ندارنــد، بیمه ندارند و حتی 
بازنشســتگی و... . از همه اینها محروم می شوند. درواقع می گفتم که در این بازار 
کار غیررسمی، کارفرماها یا واســطه ها آدرس محل سکونت اینها را می دانستند، 
مراجعــه می کردند و بــرای کاری به آنها رجوع می کردند». کاظمی با اشــاره به 
کارهایی که به دســت این زنان انجام می شد، گفت: «کارهایی که انجام می دادند، 
کارهای خیلی ساده بود. این کارها مهارت خاصی نمی خواهد، یادگیری شان خیلی 
آســان بود، مثلا اینکه شما بیا این پاکت ها را چســب بزن یا اینکه این برچسب ها 
را روی این کلاه ها نصب کن یا اینکه مثلا حاشــیه چادردوزی و... . خیلی کارهای 
ســاده ای بودند کــه نیاز به هیچ مهارت یــا یادگیری خاصی نداشــتند. کافی بود 
شــخص یک بار ببیند، یاد می گرفت و اینکه کار، کار چندپاره و تکه تکه شــده  بود؛ 
یعنی درواقع در این فرایند تولید یک قســمتی از کار به این زن ها ســپرده می شد. 
این زن فقط یک کاری از این کارها را انجام می داد و اینکه مشــخصه دیگرش این 
بود که دســتمزد بسیار کمی می گرفتند. دستمزدها بسیار ناچیز بود، شاید مثلا آن 
سالی که من انجام می دادم (احتمالا ۹۷ بود) در حد روزی سه یا پنج هزار تومان 
بود. خیلی خیلی درآمد ناچیزی بود و با آن درواقع چیزهایی که در عرصه عمومی 
درباره دستمزد و اینها مطرح می شود، اصلا شامل حال اینها نمی شد. ویژگی دیگر 
این کار نا امنی و نا پایداری آن بود. گاهی یک کاری به اینها سپرده می شد، برای مثلا 
مدت چند روز و ممکن بود ماه ها خبری از کار نباشد. درواقع اینها کارگرانی هستند 
که همیشــه در دسترس هستند، کاری باشد به آنها رجوع می شود و نباشد هم به 

آنها رجوع نمی کنند. درواقع هیچ گونه امنیت شغلی ندارند».
این پزشــک و جامعه شناس تصریح کرد «با اینکه اینها به نظر می رسد کارهای 
ســاده ای انجام می دادند؛ ولی کاری که انجام می دادند، کار نامحدود و تمام وقت 
بود؛ یعنی به طوری که کل ۲۴ ســاعت درواقع مشغول این کارها بودند. خودشان 
می گفتنــد از وقتی که بیدار می شــدند، کارهای خانه را انجام می دادند و شــروع 
به کار می کردند تا آخر شــب. ویژگی دیگرش این بود که چون این کارها در خانه 
انجام می شــد، بقیه اعضای خانواده هــم که درواقع اعضای کم تــوان یا ناتوان 
خانواده یا حتی کودکان و ســالمندان هم درگیر ایــن کارها بودند؛ یعنی آنها هم 
درواقع بخشــی از این کارهــا را انجام می دادند. اینکه تحقیقــا همه این زن ها از 
خانواده های تهیدســت یــا از خانواده های کارگری بودند یا اینکه همســران آنها 
ناتوان و خانه نشــین بودنــد. موضوع دیگر این بود که اینها چون کارشــان ماهیتا 
کار خانگی و کار دســتمزدی بود که در خانه انجام می دادند، منزوی بودند؛ یعنی 
اینکه هیچ ارتباطی با بقیه جامعه نداشتند. صبح تا شب شان در خانه می گذشت 
و هیچ ارتباطی با همکاران خودشان نداشتند. اصلا نمی دانستند مثلا این کاری که 
دارند انجام می دهند، مزدشــان درواقع چقدر است، به دلیل همین منزوی بودن و 
بی ارتباط  بودن با بقیه کارگران. چیز دیگری که در این پژوهش بررسی شد، ویژگی 
کارفرماها و واســطه ها بود که اینها هم درواقع هیچ رابطه مستقیمی ممکن بود 
بین کارگر و کارفرما وجود نداشــته باشد؛ یعنی اصلا کارگر، کارفرما را نمی دید که 
بخواهد به او اعتراضی کند که مثلا این مزد کم اســت یا برایش پذیرفتنی اســت 
یا نه. بیشــتر واســطه ها بودند که این وسط کار را به شــخص می سپردند، آن هم 
با اطلاع از اســتیصالی که زن در آن گرفتار اســت. از نظر نگرش و تأثیری که این 
زن های کارگر از کار خانگی داشــتند، این هم جالب بود که با وجود اینکه کارشان 
کار فوق العاده ســخت، زمان گیر و بی منزلت بود و دستمزد کمی هم داشت ولی 
رضایت نسبی از آن داشتند؛ یعنی ترجیح می دادند که این کار را ادامه دهند؛ چون 
معتقــد بودند که این کاری که دارند انجام می دهند، از اینکه بی کار باشــند، بهتر 
اســت و اینکه این کار انطباق با فرهنگ خانه نشــینی داشت؛ یعنی اینکه آن زنان 
افغانســتانی  که من با آنها مصاحبه می کردم، همچنان تحت الزامات آن جامعه 
مبدأ بودند. به هر حال خروج زنان از منزل در این فرهنگ پذیرفته شــده نیســت و 
اینکه همسران شــان یا همسایه های شان یا به هر حال هم وطنان شان این را که این 
زن ها از خانه خارج بشــوند، کار مناسبی نمی دانستند. درواقع آن موانع فرهنگی 
باعث می شد که اینها بیشتر به این کارهای خانگی تمایل داشته باشند که درواقع 
در همان محیط خانه انجام می شود». کاظمی در پایان با جمع بندی سخنان خود 
گفت: «همان طور که اشــاره کردم، این کار دستمزدی خانگی، ویژگی هایی داشت 
مثــل کار تکه تکــه یعنی تکه تکه بودن فراینــد تولید. اینکه نیاز بــه مهارت کمی 
داشــت، یادگیری آن ســاده و آسان بود و اینکه دســتمزد آن کم بود و اینکه اینها 
بیشتر در بخش اقتصاد غیررسمی و بازار کار ثانویه مشغول هستند. اگر بخواهیم 
این وضعیت را بسنجیم، از لحاظ تئوری، این وضعیت با آن چیزی که ما به عنوان 
پسافوردیسم می شناسیم، منطبق است و آن ویژگی هایی که اقتصاد پسافوردیسم 
دارد که همین دوری از تولید انبوه و مصرف انبوه اســت و اینکه تولید به شــکل 
انعطاف پذیــر درمی  آیــد، اینکه شــرکت ها کوچک می شــوند، کارخانه ها هم کم 
می شوند، بازار کار متکی به کارگرانی می شود که در دسترس هستند و اخراج آنها 
درواقع بلامانع اســت و مشکلی ندارد. اینکه مشاغل دائم کم می شوند و مشاغل 
موقــت افزایش پیــدا می کنند و اینکه آن نظام کار قدیمــی مثل نظام کار خانگی 
در یــک چنین اقتصادی احیا می شــود. درواقع این کار منطبــق بود بر نقش های 
جنســیتی و در چارچوب تقســیم کار جنسیتی انجام می شــد. زنان مجبور بودند 
وظایف خانگی را در کنار کار دســتمزدی انجام بدهنــد. آن الزام ها و هنجارهای 

اجتماعی که درواقع خانه نشــینی زن ها را ایجاب می کند، خوب چنین شــکلی از 
کار را هــم تحمل می کند و اینکه در هر حال به طور کلی این کار دســتمزد خانگی، 
از ساختارهای اجتماعی و فرهنگی جامعه مبدأ میزبان متأثر است. درواقع چنین 
شــکلی از کار هیچ کمکی به توانمندسازی زن ها نمی کند؛ چون آن تغییری در آن 
ســاختارها و روابط قدرت نمی دهد و اینکه زن ها کماکان با چنین شکلی از کار در 

موقعیت فرودست باقی می مانند.
به طور کلی کار دســتمزدی که زنان در خانه انجــام می دهند، دارای دو پیامد 
منفی اســت؛ یکی اینکه اولا ایــن زن ها چون که در خانــه و در حوزه خصوصی  
کار می کنند، به کارگرانی نامرئی تبدیل می شــوند که شــرایط کارشــان از چشــم 
جامعه پنهان اســت و آنها را بیشــتر در معرض بهره کشــی قرار می دهد و اینکه 
این محل کارشــان درواقع غیرقابل  ارزیابی و خارج از دید عموم است. همین طور  
این کار دســتمزد خانگی، همان طور که اشــاره کردم، زنان را منزوی  و محصور در 
یک ســلول های جداگانــه می کند و ارتباط  آنها با حوزه عمومی قطع می شــود و 
همین طور نمی توانند با هم سرنوشــتان خودشان ارتباط برقرار کنند و برای بهبود 

وضعیت خودشان همفکری کنند». 
ما غیر رسمی هستیم 

در ادامه این نشســت قدیمی با اشــاره به صحبت های کاظمی مبنی بر اینکه 
در رابطه با مهاجربودن زن و اشــتغال او باید صحبت شــود و باید اشاره کرد که 
اشتغال زنان ایرانی و زنان مهاجر ارتباط نزدیکی به هم دارد، گفت:  یعنی ما وقتی 
آمدیم به مهاجر پرداختیم، مهاجر را جدا کردیم و گفتیم که خب این شــرایطش 
خیلی پیچیده تر، بدتر و وخیم تر اســت هرچند در خیلی از موارد چنین چیزی بوده 
است ، ولی پیوند این با جامعه ای که الان هست، چیست؟ و آیا این بازنمایی ای که 
ما داشتیم، بیشتر به این منجر نشده که فاصله بگیرد؟ یعنی این مسئله مهاجران 
انگار جدا بشود از بقیه مسائل؛ درصورتی که پیوند تنگاتنگی با بقیه مسائل دارند 
و ذیل اشتغال زنان باید به آن پرداخته شود. من می خواهم در ادامه بحث با یک 
مقدمه کوتاه راجع به اقتصاد غیررسمی و راجع به غیررسمی بودن ادامه بدهم و 

بعد در خدمت خانم موسوی باشیم.
غیررســمی بودن خودش واژه پرمناقشــه ای است که باز هم ســر اینکه ما چه 
چیزی را غیررســمی می دانیم و اینکه چیزی رســمی اســت یا غیررسمی، در چه 
چیزی دیده می شــود. بعد اینکه باید بررسی شــود ما غیررسمی را چه می بینیم؟ 
در این شــرایط آمارها زمین تا آســمان جابه جا می شــود؛ من جست وجویی کردم 
و متوجه شــدم آمارها از شــش درصد با توجه به تعریف غیررســمی بودن تا ۳۲ 
درصد متفاوت می شود. ولی به صورت کلی با توجه به داده هایی که وجود داشت، 
بخش غیررسمی یک سری ویژگی ها دارد؛ یکی اینکه غیررسمی بودن با کار خانگی 
مرتبط است، غیرمحاسباتی بودن و اینکه حتی خانوادگی بودن ارتباطش با کارهای 
یدی بیشــتر می شود و بیشتر هم توسط اقشــار محروم جوامع انجام می شود. اما 
کار غیررسمی طیف گســترده ای را دربر می گیرد و ویژگی مشترکی که یک کارفرما 
هم می تواند کارش غیررســمی باشــد تا یک کارگر یدی، این اســت که این آمارها 
در محاســبات بــرای تولید ناخالص داخلی و ملی و مســائلی از این دســت دیده 
نمی شود. و این وجه مهم این موضوع است که باید به آن پرداخته شود و با توجه 
بــه اینکه ایران می خواهد درآمد خودش را از قســمت نفتی کمتر کند و به بخش 
مالیات بپردازد، در ســال های اخیر تلاش هایی شده که این بخش غیررسمی به آن 
پرداخته و شناســایی شود و بشــود ارزیابی کرد برای مالیات و شکل های دیگری از 
این دســت» . قدیمی گفت: «سیاست هایی که در ســال های گذشته طی می شود، 
بر این اســاس اســت. دلیل آن هم این است در رسمی ســازی به دلیل پایه گذاری 
رسمی ســازی در بخش تولیدی که در زمان پهلوی شکل می گیرد، تغییری حاصل 
نشده و ما شــاهد این هستیم که اقتصاد غیررسمی کشــاورزی کمتر می شود ولی 
با گسترش شهرنشــینی شاهد این هستیم که اشــکال مختلف اشتغال غیررسمی 
شهری روزبه روز گسترده تر می شود. با توجه به آمارهایی که وجود دارد، ۶۵ درصد 
تولید ناخالص ملی در بخش آســیا (جنوب آسیا و آمریکای لاتین) از طریق بخش 
غیررسمی به دست می آید و در قسمت شمال صحرای آفریقا به ۷۲ درصد می رسد 
و ایران مشابه کشورهای جنوب آسیا و آمریکای لاتین ۶۵ درصد اشتغالش مبتنی بر 
اقتصاد غیررسمی اســت. اقتصاد غیررسمی ویژگی های مختلفی دارد و مهم ترین 
ویژگی  آن این اســت که پنهان اســت، بررسی نمی شود و اشــکال پیچیده تری به 
خودش می گیرد. ما خیلی از مواقع شــاهد این هســتیم که اعضای یک خانواده با 
توجه به ســن و جمعیت و موقعیت اقتصادی ای که دارند، همه شان ممکن است 
کار کنند. ســری کاری، خشت زنی، خیاطی، آرایشگری و خیلی از شکل های دیگر از 

این قسم کارها در ذیل اقتصاد غیررسمی طبقه بندی می شود.
من وقتی داشــتم دنبال آمار می گشتم، خیلی اذیت شــدم و برایم سخت بود 
به خاطر اینکه در رابطه با اشــتغال غیررسمی در ایران آمارهایمان محدود است. 
بعد بین این آمارهای محدود، خیلی تناقض وجود دارد و حالا در کنار تناقضی که 
وجود دارد، جنســیت در آن دیده نشده اســت. حالا در کنار فاکتور جنسیت که ما 
بخواهیم اضافه کنیم، مهاجربودن هم که بخواهد به آن اضافه شــود، شرایط را 
انگار به مراتب پیچیده تر هم می کند و خیلی قابل  بررســی نیست. اما یک پژوهش 
بســیار قابل اتکایی که من در این زمینه دیدم، پژوهش خانم دکتر کریمی راجع به 
جهانی شــدن بازار کار زنان بود و در کاشــان روی قالیبافان انجام داده بودند. در 
پژوهشی که ایشان داشتند، کار غیررســمی زنان ایرانی و کار غیررسمی مهاجران 
(زنــان مهاجر) تفاوت های قابل اتکایی داشــت که من خیلی گذرا عناوینشــان را 
مطرح می کنم و در ادامه در خدمت خانم موسوی خواهیم بود» . قدیمی تصریح 
کرد: «یکی اینکه بافندگی در ایران بیشــتر تا دوره ای مبتنی بر طبقه متوسط بوده و 
از یک دوره ای به بعد با توجه به افزایش هزینه ها و... خیلی از زنان طبقه متوسط 
علاقه ای به ادامه این کار نداشــتند و زنان طبقات فرودست و بیشتر زنان خانواده 
ایــن کار را انجــام می دادند. اما وقتی شــرایط کار را برای مهاجران افغانســتانی 
بررسی می کنیم، مهاجران افغانستانی نه تنها زنان بلکه مابقی اعضای خانواده و 
حتی مردانی را هم ما داریم که این کار را انجام می دهند. تمام مردانی که در این 
قسمت فعال بودند، مجرد بودند و در بیش از ۶۷ درصد خانواده های افغانستانی 
که مشــغول به کار بودند، بچه های زیر ۱۳ سال هم در این مشاغل کار می کردند. 
همان طورکه خیلی نزدیک به کار خانم دکتر (در کاری که داشــتند)، ساعت کاری 
مشخص نیســت، تقریبا هر کسی تا آنجایی که می تواند انجام می دهد، قراردادها 
شــفاهی اســت و اقتصاد خانواده بر مبنای این چیده می شود و مردان هم وقتی 
می تواننــد در بیرون از خانه کاری پیدا کنند، ترجیحشــان این اســت که قالیبافی 
نکنند. با این مقدمه نسبتا طولانی در خدمت خانم فاطمه سادات موسوی هستیم. 
ایشــان حقوق خوانده اند، در زمینه رسمی سازی اشــتغال بالاخص اشتغال زنان 

صحبت می کنند».
 هیچ قانونی درباره زنان مهاجر وجود ندارد

ســخنران پایانی این مراسم فاطمه سادات موســوی بود. او با بیان اینکه روند 
حضور مهاجران در کشــور صعودی بوده، گفت:  «ما حدود پنج میلیون مهاجر در 
کشور داریم که ۹۰ درصد آنها افغان هستند. ما در این ۴۰، ۵۰ سال حضور اتباع و 
مهاجران افغانستان در ایران، الان دیگر با نسل سوم و چهارم آنها روبه رو هستیم 
و به نظر من مهم ترین مسئله درباره حضور این افراد، مسئله ادغام اجتماعی شان 
در جامعه ایران اســت؛ یعنی چطور توانســتند با جامعه میزبان خودشان ارتباط 
بگیرند و حل بشوند. یکی از مظاهر این ادغام، حقوق شهروندی است؛ یعنی اینکه 
چقدر توانستند به حقوق شــهروندی  برسند. حالا حقوق شهروندی هم فهرست 
بلندبالایی دارد که احتمالا برای رســیدن به آن بــه مدینه فاضله نیاز داریم؛ ولی 
مهم ترین حقوق شــهروندی همان بحث اقتصاد و معیشــت و جایگاه اجتماعی 
است که به واسطه آن افراد بتوانند از آن بهره مند شوند. الان می خواهیم راجع به 
همین مسئله حرف بزنیم؛ یعنی اشــتغال به ویژه اشتغال زنان افغانستانی (زنان 

مهاجر افغانستانی) در ایران».
او گفــت: «ما قوانین را زیر و رو کردیم؛ از قانون اساســی گرفتــه تا قانون کار و 

قانون بیمه و قوانین بین المللی و اســناد بین المللــی؛ همه را بالا و پایین کردیم. 
وضعیت کلی اشتغال مهاجران در ایران؛ یعنی نه فقط زنان بلکه کل مهاجران، در 
یک وضعیــت ابهام و برزخ گونه ای دارد؛ در یک حالت بی اعتبار و ناکارآمدی قرار 
دارد. و حالا اشــتغال زنان مهاجر هم همین است؛ یعنی نه در قوانینی که ما الان 
در ادامه از آن نام می بریم، اســمی از آنها آمده و نه پژوهش هایی که داشــتیم به 
آن پرداخته اند. فکر می کنم کلا ســه تا پژوهش داشتیم که مشخصا آمدند درباره 
اشــتغال زنان مهاجر صحبت کردند. نه در رســانه از آنها حرفی زده شــده و نه 

گزارشی داشتیم و حتی محدودیت و ممنوعیت هم درباره آنها داشتیم.
یکــی از حاضــران افغان در ایــن جمع گفت:  بــه دلیل اینکه اگــر مجوز کار 
می دهنــد، می گویند اگر بروی به یک هم وطن دیگرت بگویی ما مجوز کار گرفتیم، 
همین را هم باطل می کنیم. من خودم ۱۱ ماه اســت که دنبال مجوز کار هســتم. 
من یک افغانســتانی هســتم. موسوی در پاســخ به او گفت از کجا می فهمند که 
شــما گرفتید؟ و او پاسخ داد:  خوب من موفق می شوم. من ۲۱ سال است دارم کار 
صادرات و واردات انجام می دهم؛ از قالی بافی شــروع کردم.  من به عنوان یک زن 
افغانســتانی با لهجه فارسی، به عنوان یک دختر افغانستانی که ۳۵ سال در ایران 
زندگی می کنم و در اینجا از بندکشی موزائیک گرفته تا پرستاری بیماران سرطانی، 
قالی بافی، نقاشی ســاختمان و تمام مشاغل سخت کارخانه های ریسندگی را کار 
کرده ام. وقتی که می رفتیم برای اینکه یک راندمان بهتر داشــته باشــیم، می گفت 
تو جای یک ایرانی را پر کردی، من ســر و زبــان دارم و توانایی بدنی خوبی دارم و 
توانســتم کار را یاد بگیرم، فنی، برقی و تولید دســتگاه ها را بلد هستم، با این حال 
می گفتنــد تو جای یک ایرانــی را پر کردی  و  درنهایت اخراج می شــدم. چرا؟ به 
خاطر اینکه تو یک دختر افغانستانی هستی. خوب آقای اداره کار! بیا به من مجوز 
کار بده. من ۱۰ ســال از اصفهان به تهران آمدم و از تهران به اصفهان رفتم تا در 
کاشــان بتوانم مجوز کار داشــته باشم. و من الان ۱۵ ســال است که با یک کارت 
کارگری کار می کنم... . اولین دختر افغانســتانی هســتم که کارت کارگری گرفتم. 
دو ســال پیش به دلیل اینکه کارت آمایش من را باطل کردند و پاســپورت گرفتم، 
کارت کارگری من را پانچ کردند و الان ۱۱ ماه است که می دوم. اگر من گوشت شتر 
خورده بودم و حامله بودم، الان باید زایمان کرده بودم. اداره کار! آقای وزیر کشور 
به من دستور داده، آقای سردار بلوکیان به من دستور داده، وزیر کار به من دستور 
داده، آقای دکتر ابراهیمی به من دستور داده، آمده در خیابان میرزای شیرازی پیش 
آدمی که یک کارمند ســاده وزارت کار می گوید بگذار ما یک استعلام بگیریم! من 
مادرم سرطان دارد و پدرم از کار افتاده است. پنج تا خواهر و برادر دیگر هم دارم 
که دوتای شــان معلول هستند. من تنها منبع درآمدی خانواده هستم. باید چه کار 
کنــم که یک کاغذ بگیرم و روزی حلال دربیاورم؟». موســوی به  مرور پیام هایی از 
زنان افغان پرداخت: «--ســلام عزیزم! من جدیدا کلاس آموزشــی اسکین تراپی 
ثبت نام کردم، از شــنبه به امید خدا شروع می شــود. دوستش که ناخن کار است 
در یک ســالی که کار می کرده، به طور موقت کار می کرده، اخراج می شــود؛ چون 
اتحادیه آرایشگران اعلام کرد اتباع نمی توانند در سالن زیبایی کار کنند و این نهایت 

دلگرمی بود که برای استارت کارش به او داده شده است.
-- من متولد ایران هســتم، فارغ التحصیل مهندسی برق سال ۹۷ وارد بازار کار 
شــده، بحث بیمه نشــدن را در اینجا گفتند. شــرکتی که در آن کار می کند، همکار 
آقــای اتباع دارد و خیلی بدون مشــکل دارد کار می کند و مدیرعامل هم از لحاظ 
همکاری با ایشــان هیچ مشــکلی ندارد؛ ولی در مشــهد زندگی می کنند و خیلی 

محدود توانستند کارت کار بگیرند. بچه های علوم پزشکی راحت تر می گیرند.
-- نکته آخر این است؛ دختری که متولد اینجاست و تحصیلات آکادمیک دارد 

و برای اشتغالش مســئله دارد و اینها، حالا اگر هم صاحب یک کاری بشود، از او 
به خاطر منت گذاشــتن و اینها سوء استفاده می شــود». موسوی گفت: «من این را 
به عنوان نمونه گفتم تا برایندی از وضعیت زنان مهاجر داشــته باشیم؛ یعنی یکی 
ممکن اســت کارت کار بگیرد و یکی ممکن اســت پاسپورت داشته باشد و بگیرد، 
یکی ممکن است کارت پناهندگی داشته باشد، بگیرد یا نگیرد... . یک چیز درهم و 
برهمی است که در ادامه به آن اشاره می کنیم. پس یک چیزی را کلا در ذهن تان 
داشته باشــید؛ کلا می گویند که مهاجرت پدیده صرفا مردانه ای است. به نظر من 
این ذهنیت همیشه وجود داشــته؛ اما در آمارهایی که در سال های مختلف داده 
شــده و گزارش هایی که سازمان ملل می دهد، به ما نشــان می دهد در سال های 
اخیــر مهاجرت زنانه شــده اســت. این را پس ذهن تان داشــته باشــید تا بدانید 
وضعیت الانی که در ایران، زنان مهاجر افغانســتان با آن دارند دســت و پنجه نرم 
می کنند، چقدر بد و چقدر افتضاح اســت. نمونه بارز آن هم همین حضور دوباره 
طالبان در افغانســتان اســت. در موج اولی که از افغانستان به ایران و کشورهای 
همســایه مهاجرت کردند، می دانیم که اکثرشــان دخترها و زنانی بودند که دیگر 
نمی توانستند در افغانستان کار کنند. از تحصیل منع شده بودند و ما در این دو، سه 
روز داریم فارغ التحصیلی بچه ها از ششــم ابتدایی را می بینیم. این خیلی افتضاح 
اســت. و قطعا با موج مهاجرت زنان و دختران از افغانســتان هم روبه رو بودیم 
و هم در ادامه خواهیم داشــت؛ حالا چه به ایران و چه به کشــورهای اروپایی». 
این کارشــناس حقوقی در ادامه با بررســی وضعیت اشــتغال مهاجران و آمار و 
قوانینــی که درباره آنها وجــود دارد، گفت: «باید بگویم کــه در این زمینه قوانین 
زیادی نداریم! یک قانون کار داریم در سال ۶۹ که در یک فصلی از آن یعنی مبحث 
سوم از قانون ۱۳۶۹ درباره اشتغال اتباع بیگانه است. آیین نامه اجرائی داریم. یک 
آیین نامه اجرائی هم درباره ورود و اقامت اتباع بیگانه داریم. در این قانون ســوم 
هم فکر نکنید مثلا خیلی درباره اشتغال مهاجران صحبت کرده است؛ بلکه فقط 
صرفا یک بندی اســت و آن هم درباره مجازاتی است که اگر مثلا بروید کار دولتی 
بکنید، چنین و چنان می شود. این را هم خدمت تان بگویم که این ماده ۱۲۰ تا ۱۲۹ 
که می شــود مبحث سوم از قانون کار، درباره چه چیزهایی صحبت می کند. فاعل 
و آن مخاطبــی که در این مــواد قانونی به کار می برد، اتباع بیگانه اســت؛ یعنی 
می گوید اتباع بیگانه حق کار دارند؛ البته با دو شــرط: یــا روادید بگیرند؛ یعنی با 
حق کار وارد ایران شــوند یا در ایران دارند زندگی می کنند، با هر شرایط نمی دانم 
پناهندگی اســت، کارت آمایش چندم اســت و... مهم نیســت... اینجا می توانید 
پروانه کار بگیرید. چند تا شرط دارد؛ آقا! فرد داوطلب باید واجد تحصیلات باشد، 
تخصص داشته باشد، مشابه ایرانی اش وجود نداشته باشد؛ یعنی مشابه ایرانی ای 
که در همان ســطح باشد، وجود نداشته باشــد، اطلاعات تخصصش بالا باشد و 
بــرای جایگزین بعدی اش حتما از فرد ایرانی اســتفاده بشــود. یک نهادی هم از 
طرف وزارت کار به عنوان هیئت فنی اشتغال تعیین می شود؛ یعنی این هیئت فنی 
اشــتغال است که تعیین می کند فلانی کارت کار بگیرد یا نگیرد. این را که افرادش 
چه کســانی هســتند، ما نمی دانیم. شــرایط تمدید هم در همین مواد ۱۲۸ و ۱۲۹ 
آماده اســت؛ پس الان یــک دقتی بکنید ما در قانــون کار محدودیتی درباره زنان 
افغانســتانی نداریم. می گوید اتباع بیگانه. موســوی با اشاره به گروه های شغلی 
گفــت: «چهار گروه شــغلی مجاز برای اتبــاع وجــود دارد؛ کوره پزخانه، کارهای 
ساختمانی، کار های کشــاورزی و گروه های شغلی دیگری که همان چیزهایی که 
داریم می بینیم. عملا در فرهنگ و جامعه ایرانی و افغانستانی، این کارها کارهایی 
نیســت که زن ها بتوانند انجام بدهند؛ پس می توانیــم بگوییم به صورت ضمنی 
زنان در اینجا حذف شــدند، از اینکه بتوانند با این عنوان های شــغلی بروند کارت 

کار بگیرند. اســفند ۱۴۰۱ طرح تعیین وضعیت شغلی مردان افغانستانی آغاز شد. 
اینجا هم تأکیدمان روی مردان افغانســتانی اگر باشــد و چیــزی که اعلامیه ها و 
خبرهایی که می آید، در ســایت کانون نوبت بود، فقط مردان افغانســتانی بودند 
که می توانند طرح تعیین وضعیت شغلی شــان را انجام دهند؛ پس ما هیچ نص 
صریحی، از هیچ متن رســمی و قانونی، از دستورالعمل و آیین نامه ای ممنوعیت 
اعطای مجــوز کار به زنان افغانســتانی و زنان مهاجر را نمی بینیــم. در واقع در 
قانون می گوید زنان مهاجر افغانســتانی! شما نمی توانید کار بکنید، نداریم. وقتی 
شــما فارغ التحصیل می شــوید یا اصلا یک هنری خودت بلد هستی و به اداره کار 
می روی و به دفتر کفالت می روی و به اداره امور اتباع می روی و در آنجا به شــما 
می گویند که باید یک ســری شــرایط عجیب وغریب را انجام دهی... . هرکسی یک 
چیزی می گوید، مثلا می گوید یا پدرت باید از کارافتاده باشــد یا پدرت باید بالای ۶۰ 
سال داشته باشد، برادر مجرد نداشته باشید، مادر شما نتواند کار کند، دانشگاهت 
این باشد و آن باشد... و با چنین چیزهایی روبه رو می شویم که کاملا شفاهی است. 
زن سرپرســت خانواده باشــی و... . آمارها هم همین را نشان می دهد. این آخرین 
آماری اســت که همین یکی، دو ماه پیش آمده اســت. از بیمه شدگان اتباع تحت 
پوشــش تأمین اجتماعی ســال ۱۴۰۰ که معادل ۴۰ هزارو ۲۷ نفر هستند، ۳۱ هزار و 
۵۳۹ نفر مرد هســتند و هشت هزارو ۴۸۸ نفر زن است. این تفاوت ۳۱هزار و ۴۸۸ 
نفر به نظر من کاملا محســوس است که چه اتفاقی دارد می افتد». موسوی تأکید 
کرد: «هرچند جــا دارد بگوییم که بازار و اقتصاد ایران به طور کلی بازار و اقتصاد 
مردانه ای اســت و نسبت های اشــتغال را به جمعیت که بررسی کنیم، جمعیت 
بالای ۱۵ ســال زنان در ایران کلا ۱۱٫۶ درصدشــان کار می کنند و اشتغال دارند. با 
همه اینها و با وجود محدودیت هایی که در قوانین ایران برای اشــتغال خود زنان 
ایرانی وجود دارد، باز هم ما یک سری اصول داریم. قانون اساسی صراحتا به عدم 
تبعیض اشاره داشــته، باید تساوی داشته باشیم، یک ســری قوانین حمایت کننده 
دربــاره ممنوعیت کارهای ســخت را داریم، درباره مرخصی ها بــرای بارداری و 
شیردهی و... را داریم. اگر بخواهیم یک اشاره ای هم به قوانین و اسناد بین المللی 
کنیم، آنجا هم هرچند ایران باز به آنها هم نپیوست؛ یعنی مقاوله نامه هایی داریم 
که ســازمان بین المللی کار آمــده ایجاد کرده و درواقع ایران می توانســت به آن 
بپیونــدد که آن تبعیض بین مهاجران و شــهروندان خودش دیگر وجود نداشــته 
باشــد. یک مقاوله نامه شماره ۷۹ هست که فکر می کنم ایران به آن پیوسته و آن 
بحث حوادث بعد از آن کار اســت؛ یعنی اگر برای کارگر مهاجر یک حادثه ای رخ 
بدهد، آنجا نباید تبعیضی بین شــهروند خودت و کارگر مهاجر قائل بشوی. همه 
اینها با هم جمع می شــود و پدیده ای به نام مشــاغل غیررسمی را پدید می آورد. 
اینجا دیگر شــما اصلا هیچ حرفی از قانون نمی توانیــد بزنید، هیچ تعهدی، هیچ 
مسئولیتی و هیچ قراردادی بین منِ کارگر و کارفرما وجود ندارد و عملا با این اتفاق 

یک زمینه بهره کشی و سوء استفاده و ظلم علیه زنان به وجود می آید».

هفته گذشته نشست «وضعیت اشــتغال زنان مهاجر افغانستانی در ایران» به همت خانه اندیشه ورزان برگزار 
شد. سخنرانان این نشست، فاطمه سادات موسوی کارشناس حقوقی، سیمین کاظمی پژوهشگر مرکز تحقیقات 
عوامل اجتماعی مؤثر بر ســلامت و دبیر علمی نشست هم صبا قدیمی پژوهشگر اجتماعی حوزه مهاجرت بود. 
در ابتدای این مراسم صبا قدیمی با بیان اینکه باید به زنان مهاجر پرداخت گفت:  «ما معمولا وقتی می خواهیم 
از جمعیت مهاجرین در ایران صحبت کنیم، آمارهایی که داده می شود بیشتر حول محور آموزش است؛ درصد 
آموزش مهاجران در ایران، نسبتشان، نســبت زن و مردم به چه صورت است و این آمار را به عنوان نمودی از 
توانمندســازی یا اینکه مهاجران در عرصه عمومی ایران چه سیاســت گذاری ای راجع به آنها شده و چطوری 
پذیرفته شــدند، در نظر می گیریم و کمتر به موضوع اشتغال می پردازیم. در صورتی  که اشتغال یکی از مهم ترین 
و محسوس ترین نوع کُنش آدمی اســت که در فضای عمومی تبلور پیدا می کند و انواع مشارکت ذیل آن شکل 
می گیرد. در اشــتغال اســت که هم فرد خودش را و توانمندی ها و ضعف هایش را می شناسد و هم با توجه به 
بازخــوردی که از جامعه می گیــرد، این را در خودش تعریف می کند و با توجه بــه آن فعالیت می کند و به یک 
معنا هم خودش را می شناســد و هم خودش را به جامعه می شناساند. با توجه به اینکه هر چقدر جوامع رو به 
مدرن ترشدن پیش می روند، به نظر می رسد که عرصه عمومی  گسترده تر می شود و فعالیت آدم ها از شکل سنتی 
خارج می شود و فردیت بیشــتر معنی پیدا می کند و خود فرد بیشتر موضوعیت پیدا می کند که این موضوع هم 
باعث می شــود یک سری نقاط قوت داشته باشد و هم آن فرد را و آسیب هایی که ممکن است به همراه داشته 
باشد، آشکار می کند و این مسئله اشتغال از این جهت بسیار مهم است؛ یعنی اینکه هم نشان می دهد که چطور 
در عرصه عمومی دیده می شــوند و چطور خودشــان را بازتعریف می کنند. اما ما چرا به زنان می پردازیم و چرا 
برایمان مهم اســت که صراحتا راجع به نوع پرداختن به مدلی که به زنــان می پردازیم، صحبت کنیم». وی در 
ادامه افزود: «بیشتر مطالعاتی که حول مسئله زنان شکل می گیرد، طبقه متوسط را مدنظر قرار می دهد و بیشتر 
بر محور حق رأی،  نوع شــغلی که می توانند انتخاب کنند و اینها قرار می گیــرد و اینکه ما کمتر به موضوع زنان 
فرودســت می پردازیم و وقتی هم که به زنان فرودست پرداخته می شود، زنان فرودست معمولا به این عنوان 
دیده می شوند که زنانی هســتند که دارد به آنها ظلم می شود، تجاوز می شود، وضعیت اشتغالشان خیلی بدتر 
است، شرایط آسیب های خانوادگی شان خیلی بیشتر است و به یک معنا فقط آسیب ها و مسائل رنج آور انگار 
دیده می شــود. و این هم فقط مختص ما نیســت. انگار وقتی به زنان جهان سوم پرداخته می شود، باید تحت 
لوای گرسنه، فقیر، تجاوزشــده، بی سواد، جاهل و سنتی دیده بشــوند. اینکه ما می خواهیم از این تصویر گذر 
کنیم و بگوییم که خب زنان در جامعه حضور دارند، به این معنی نیســت که بگوییم اینها الان عاملیت دارند و 
می توانند هر شــکلی که بخواهند زندگی کنند، تصمیم بگیرند، کار کنند و شرایط زندگی شان را داشته باشند. نه؛ 
به این معنی نیســت. ولی به آن معنی هم نیست و این حرکت و سیر مهم است. ما در این سلسله نشست ها، 
برایمان مهم بود که زنان را در وجه توانمندشان، در وجهی که دارند کار می کنند و فعالیت می کنند هم ببینیم و 
درباره این صحبت کنیم. در مســیری که داریم طی می کنیم، یعنی از آن تصویر زنِ مهجور درخانه مانده، با زنی 
که آزادی این را دارد که هر نوع فعالیتی داشــته باشد، یک مسیر است و ما در این مسیر همچنان باید خودمان 
را نقد کنیم تا ببینیم چطور بازنمایی می شــود و چقدر نســبتش با واقعیت حس می شود و در این مسیر چطور 
می توانیم تلاش کنیم که زنان در جایگاهی که شایسته آنهاســت، در جایگاه برابرتر قرار بگیرند و دیده بشوند. 
این یک مســیری است که وجود دارد». دبیر نشست با بیان اینکه نگاه به زن مهاجر بسیار زرد است، گفت: «من 
اول یک مقدار راجع به اشــتغال زنان صحبت کردم و حالا زن مهاجر انگار هــر چیزی که ما داریم راجع به آن 
صحبت می کنیم، زرد می شــود؛ یعنی محرومیتش، فقرش، در حاشــیه بودنش، بی صدا بودنش و این به این 
معنی نیست که چنین حالتی نیست اما فقط صرفا این نیست و ما نیاز است که به قسمت های دیگر این موضوع 
بپردازیم. من وقتی داشتم پژوهش های مرتبط با این حیطه را نگاه می کردم، موضوعی که برایم محرزتر می شد، 
این بود که ما راجع به اشــتغال زنان خیلی کم کار کردیم و حالا نه تنها خیلی کم کار کردیم بلکه راجع به بخش 
غیررسمی تقریبا جنســیت را در خیلی از جاها نداریم که چه درصدی از اشتغال غیررسمی مختص زنان است 
و چه قســمتی از آن مرتبط با مردان اســت. خیلی داده هایی هم که وجود دارد، توســط سازمان بین المللی 
WE- اســت که به منطقه خاورمیانه و شــمال آفریقا می پردازد و همچنین یک سری داده هایی که (ILO) کار

MON UN به آن می پردازد و ســازمان بین المللی بخش زنان و این موضوع حائز اهمیت است. ولی اینکه ما 
بگوییم الان آمارهایی که وجود دارد چقدر قابل اتکا اســت،  خیلی کم است. در ایران برخلاف کشورهای حوزه 
خاورمیانه و شمال صحرای آفریقا، ۲۰ درصد زنان در بخش تولیدی مشغول به کار هستند. اینکه زنان در بخش 
تولیدی مشــغول به کار هستند حائز اهمیت است، چون در کشــورهای اطرافمان بیشتر زنان در بخش دولتی 
و رســمی مشغول به کار هســتند این فعالیت بنا به دلایلی که می گویم، منجر به این شده که بیشتر زنان بخش 

تولیدی درحال حاضر از زنان مهاجر تشکیل بشوند».
قدیمی با بیان اینکه ما بعد از انقلاب با تحریم های گســترده ای مواجه هســتیم، گفت: «تحریم ها باعث شده 
که بازار فرش ایران که بیشــتر زنان ایرانی در آن مشغول به کار هســتند، رتبه خود را در جهان از دست بدهد. 
هم زمان دارد جهانی شدن اتفاق می افتد، هم زمان دارد نیروی کار ارزان تعدادش زیاد می شود و ما بازارمان را 
نداریم و شــرایط ایران دارد بدتر می شود. در همین سیر هم ما افزایش سطح تحصیلات زنان را داریم که زنان 
ایرانی خیلی هایشان دیگر حاضر نیستند به کار بافندگی مشغول بشوند. در مطالعاتی که شکل گرفته، چیزی که 
وجود دارد این است که زنان مهاجر افغانســتانی و خانواده های افغانستانی به دلیل اینکه کارشان غیررسمی 
اســت، دستمزد کمتری می خواهند و اینها وارد عرصه های کاری مثل بافندگی و خشت زنی و خیاطی و امثالهم 

می شوند و بخش زیادی از بخش تولیدی ما و بخش تولیدی زنان ما را تشکیل می دهند.
یک تفاوتی که ایران با ســایر کشورهای اطراف دارد، این است که برخلاف سایر کشورهای اطراف، زنان ایرانی 
در بخش فروش هم فعال هستند؛ یعنی وقتی که زن ایرانی در بخش خدمات فروش فعال است، یک چیزی از 
جامعه را انگار دارد نشــان می دهد که عرصه عمومی ما و افکار عمومی ما در پذیرش زنانه شدن این قبیل کارها 
به نسبت کشورهای اطراف، کشور زنانه تری است؛ یعنی زنان می توانند فعالیت داشته باشند. ما در کشورهای 
اطرافمان چنین چیزی را نداریم. مهم این اســت که زنان ایرانی در این قســمت فعال تر هستند و این نشان 
می دهد که درست است که زنان افغانســتانی بخش تولیدی ما را تقریبا در بر می گیرند و خیلی جاها دارند کار 
می کنند؛ ولی در بخش عرصه عمومی، پذیرش زن افغانستانی هنوز اتفاق نیفتاده و انگار باعث می شود آنها به 
حاشیه رانده شده و نتوانند وارد این عرصه کاری بشوند. با وجود تحصیلاتی که دارند و چه بسا توانمندی هایی 

که در این عرصه دارند، امکان ورودشان به این عرصه وجود ندارد».

در نشست خبری وضعیت زنان مهاجر در ایران مطرح شد:
مهاجرت؛ اتفاقی زنانه

ایــن روزها ما شــاهد   ســیمین کاظمی: 
شکل  گیری یک اقدام شبه فاشیستی هستیم 
که یکی از تجلیات آن مهاجرســتیزی است و به طور 
مشخص افغان ســتیزی و عرب ستیزی. این موضوع 
به نظر من مســئله خیلی مهمی اســت که نمی شود 
به راحتی از کنار آن گذشت و سکوت کرد. متأسفانه 
مراکز دانشــگاهی ما و مراکز مهم علــوم اجتماعی 
دربــاره این پدیــده ســکوت کردند و ایــن واقعا 

نگران کننده است
در  مهاجران  آمــوزش  درصد  قدیمي:  صبا 
ایران، نسبتشــان، نسبت زن و مردم به چه 
صورت اســت و این آمــار را به عنــوان نمودی از 
توانمندســازی یا اینکه مهاجران در عرصه عمومی 
ایران چه سیاســت گذاری ای راجع به آنها شــده و 
چطوری پذیرفته شــدند، در نظر می گیریم و کمتر به 
موضوع اشــتغال می پردازیم. در صورتی  که اشتغال 
یکی از مهم ترین و محســوس ترین نوع کُنش آدمی 
است که در فضای عمومی تبلور پیدا می کند و انواع 

مشارکت ذیل آن شکل می گیرد  
 فاطمه سادات موسوی: حدود پنج میلیون 
مهاجر در کشــور داریم کــه ۹۰ درصد آنها 
افغان هستند. ما در این ۴۰، ۵۰ سال حضور اتباع و 
مهاجران افغانستان در ایران، الان دیگر با نسل سوم 
و چهارم آنها روبه رو هســتیم و به نظر من مهم ترین 
ایــن افراد، مســئله ادغام  مســئله درباره حضور 
اجتماعی شــان در جامعه ایران است؛ یعنی چطور 
توانستند با جامعه میزبان خودشان ارتباط بگیرند و 

حل بشوند 


